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شما را خواندم، مقدار متنابهي خجالت كشيدم، خجالت كشيدن در برابر شما تقرياً برايم عادی شده است، ی نامه ...  

عوضش ما « لمراعاتكم مهملينَ إنا غيرُ»: شكند. نوشته بوديدن سخت ترين عادت من است كه هر بار كمرم را مييو ا

 ...  كنيم در برابر مراعات شمااهمال مي

 شخخصِآن  ،گذردمن حواسم به تو هست، مواظبم به تو چه مي گويدرا دارد كه به او مي، ياری شخصچه كنم وقتي 

 ؟چه بايد بكند رديگ

خخودم خخو  ...  شما، از مراعات شماكنيم از مراقبت ين خيالش نيست، بشكنيم ما كه اهمال ميعمان كه لبشكند د

در مراعخات شخما اهمخال  ا، ماآق... ! شودديگر خو  مي !شود يك دسته گلدانم، كسي كه مراعات مهدی بكند ميمي

  ..! .كنممي

يخاد شخما  !، درعوض كار ما نسيان ذكر شماست، قاعده اين است كه ياد شما نباشيم«لذكركمُ لاناسينَ»نوشته بوديد 

 !ستمان كند، خدا قلبمان را پاك كندرُخدا دُ !ی مان استثاستافتادن برا

بايد قلب را دوباره به مدرسه  !قلب را يك آ  و جاروی حسابي كرد طانسان بايد كاری كند، بايد حيا بايد كاری كرد،

هخر را پخاس نكخرده اسخت، باعخ  همين كه كسخي واحخد مِ !رسدضروری به نظر مي مهر ورزيدن كابرِافرستاد. كلاس 

 ... شود كه آقا ياد ما باشد و ما مي

، مصخيبتها شخما را ، مراقخب شخماييمايد اگر نبود كه ما ياد شخماييمنوشته؟ ه رويي بخوانمچشما را با  ی نامه ی بقيه

 ! ستمان كندرُض، خدا دُای به عوردهگويم تو چه كبه خودم مي !شكستندوبيد و دشمنان شما را درهم ميك درهم مي

ها درد تخو را دارنخد، داني آقاجان، بعضيمي !كندبي محبتي هلاكمان مي ! ...محبتيمی گويي ما كودكان قحطي زده 

مخا هخم گخاهي از بخي دردی درد  «!خدا يا درد ما را دردتخر كخن»: گوينددانم درد تو چه دردی است كه دايم مينمي

خدا يا مخا را هخم از آن آدمهخا نخازی كخن كخه، وقتخي  ...! هری رادرد مِ !كمي هم درد به ما بدهخدا يا . .. كشيممي

ر مخي خخورد روی اميدانخه اشخك سخُ  از آن، پيرمردهايي كه جمعه بعد از ظهرها نخالرزد؛ ويند مهدی، دلشان ميگمي

 !... : آقا امروز هم نيامديدگويندچشمشان و زير لب مي

از بخشخش كخه تخو را چيخزی كخم  !های تو كه تمخامي نخدارداما خزانه، ن گران قيمتي استمعجو ،هردانم مِخدايا مي

  !. به ما هم محبت عنايت كن ...شودنمي


